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 چکیده 
مسیحی -در قرآن و متون مقدس یهودی «ذَرَأ»واژه  بررسی پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به

های عربی، عبری، سریانی و در زبانشناسی این واژه پرداخته است و با رویکردی تاریخی بر ریشه

ها و های حاکم بر ابدالشناختی در تبیین برخی الگویک تحلیل ریشهاست.  متمرکز شده آرامی

های گفته سودمند است. این تحلیل ارتباط میان صورتشهای پیهای آواشناختی میان زبانپدیده

همزه و واو را در زبان عربی های )هِه( به صامت« ה»عبری  را و نیز ابدال همخوان« ذَرْو»و « ذَرءْ»

در « آدمیان، خرمن هستند»استعاره مفهومی دهد که این پژوهش نشان می چنینهمدهد. توضیح می

یحی به کار رفته است. در استعاره فوق حوزه مبدأ، خرمن و حوزه مس-قرآن و متون مقدس یهودی

سویه مورد تأکید، اشتمال بر دو بخش سَره و ناسره یا ارزشمند و  چنینهممقصد، آدمیان هستند. 

بینی مخاطبان نخستین گفته متناسب با جهانمتون مقدس پیشارزش است. بنا بر پژوهش حاضر، بی

های تربیتی و فرهنگی که به امور انتزاعی مرتبط سته از مقاصد و آموزهخود برای بیان موثر آن د

تواند مفسران را های آن میاند. توجه نکردن به این زبان و ویژگیهستند از زبان استعاری بهره برده

های در سده اند و یا اساساًها در تفاسیر تکرار شدهای کند که در طی سدهگرفتار مفاهیم جاافتاده

 اند. ی در جهان اسلام شکل گرفتهبعد
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 مقدمه. 1

مفسران، لغویان و دانشمندان علوم قرآنی از دیرباز تاکنون در باب مفردات بسیار سخن 

اند. پیداست که این مسأله امر اختصاص دادهاند و انبوهی اوراق و سطور را به این گفته

ویژه مطالعات قرآنی نیست و در مطالعات کتاب مقدس نیز آثار و مکتوبات فراوان در حوزه 

شناسی مفردات تألیف شده است. در پژوهش حاضر با رویکری تاریخی به ریشه

(etymology واژه )«آن در قرآن، متون پرداختیم و با نگاهی تطبیقی در باب کاربست  «ذَرَأ

 مسیحی و ادبیات کهن عرب سخن گفتیم.  -مقدس یهودی

به  étymos یونانی است و از دو بخش  زبان  etymologyخاستگاه اصلی واژه

شاید نخستین  4ترکیب یافته است.« کلمه»به معنای   logósو« درست و راستین»معنای 

چرا فلان واژه »ست آن باشد که مندان به زبان مطرح گردیده اپرسشی که از سوی علاقه

یونانیان باستان این پرسش را مورد توجه قرار دادند و کوشیدند « دارای فلان معنی است؟

نامیدند درباره آن به تحقیق بپردازند. امّا به واسطه شناسی میتا به وسیله دانشی که ریشه

بیشتر به  هاآنهای نداشتن تصوری صحیح یا دقیق نسبت به تاریخ تحولات زبانی، بررسی

 2گردید.های یونانی دیگر محدود میهای یونانی از واژهاشتقاق واژه

همین رویکرد در منابع لغوی و ادبیات تفسیری مسلمانان، هنگام بحث و بررسی 

که نگاه درزمانی یا تاریخی واژگان به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفته است در حالی

آثار، مغفول واقع شده است. از این رهگذر، ضرورت کاربست  به تحول یک واژه در این

ها و معانی واژه در شناختی برای دستیابی به فهمی دقیق در باب صورتیک تحلیل ریشه

شناسی به مطالعه خاستگاه، معنا، ریشهگردد. در یک محدوده زمانی مشخص، آشکار می

شود. روشن یگر سخن گفته میسرگذشت واژه و تطور و تغییر آن از صورتی به صورت د

شناسی کامل یک واژه باید آن واژه را در کلیه مراحل است که برای به دست دادن ریشه

 9تاریخی زبان مورد مطالعه قرار داد.
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های در خانواده زبان «ذَرَأ»همه، پژوهش حاضر کار خود را به بررسی واژه با این

و نیز مطالعه تطبیقی  آرامی و سریانیعربی، عبری، های سامی و به صورت مشخص زبان

 مسیحی محدود کرده است. -کاربردهای آن در قرآن و متون مقدس یهودی

ایم و به مسأله ابتدا نظرگاه مفسران و مترجمان را درباره واژه توضیح دادهبنابراین 

ایم و با دهایم. در ادامه، اقوال لغویان عرب را بازگو کرکلامی ناشی از این نظرگاه اشاره کرده

ی عبری، آرامی و هاانهای سامی، صورت و معنای واژه را در زبمراجعه به فرهنگنامه

ایم. سپس جهت ارائه گزارشی مبسوط از مفاهیم واژه به کاربردهای آن سریانی بررسی کرده

های انجام ایم. در پایان مبتنی بر بررسیمسیحی پرداخته-در قرآن و متون مقدس یهودی

ایم و از زبان مفاهیم واژه را تحلیل کرده« های مفهومیاستعاره»ا نظر به نظریه شده و ب

 ایم. مسیحی سخن گفته-استعاری قرآن و متون مقدس یهودی

 های زیر پاسخ خواهد گفت:چه گذشت، پژوهش حاضر به پرسشآن بنابر

ژگان شناسی واژه چه نقشی در شناخت دقیق صورت واژه و پیوند آن با واریشه .4

 همزاد در متون مقدس سامی دارد؟

مسیحی کدام است؟ و بررسی این -مفاهیم واژه در قرآن و متون مقدس یهودی .2

 گفته دارد؟ معانی چه کارکردی در فهم زبان متون مقدس پیش

های ها و برخی پدیدههای فوق، از یک سو الگوی حاکم بر ابدالپاسخ به پرسش

دهد و از سوی دیگر پیوند تنگاتنگ گفته توضیح میامی پیشهای سآواشناختی را در زبان

کند. از دیگر نتایج این را بر آفتاب می هاآنمیان متون مقدس و اهداف تعلیمی مشترک 

که پژوهش فهم مسأله زبان متون مقدس به طور عام و زبان قرآن به طور خاص است. چنان

ن در تفسیر است و رویکردهای متفاوت به دانیم مسأله زبان قرآن یکی از مباحث بنیادیمی

افزون بر این، پژوهش حاضر  آن، بر فرآیند و فرآورده تفسیری هردو تأثیر خواهد گذاشت.

 نزدیک شدن به فهم مخاطبان نخستین قرآن را در عصر نزول فراهم خواهد آورد. امکان 

 

 های قرآنیو ترجمهدر تفاسیر « ذَرَأ». 2

بررسی خواهیم کرد و به نقل « ذَرَأ»ه واژ مورد را در و مترجمان آرای مفسران در این بخش

سوره اعراف که رهیافت  421برای این منظور آیه  ایشان خواهیم پرداخت. اقوال ترینمهم
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وَ لقَدَْ ذرَأَْنا لِجهََنَّمَ کَثیِراً کند محل بحث قرار گرفته است: مقاله حاضر را به خوبی تبیین می

الإِْنْسِ لهَُمْ قُلوُبٌ لا یَفْقهَوُنَ بهِا وَ لهَُمْ أعَْیُنٌ لا یُبصْرُِونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ لا  مِنَ الْجِنِّ وَ

 (.421)اعراف/ یسَْمَعوُنَ بهِا أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلوُنَ

های یان و مفسران مسلمان سدهرا در این آیه به تبعیت از لغو «ذَرَأ»عموم مفسران واژه 

با  المناربرای مثال تفسیر  4اند.نخست اسلامی، آفریدن، ایجاد کردن و مانند آن تفسیر کرده

منظور اصفهانی و ابن عباس، راغببرشمردن معانی فوق، سخن خود را مستند به اقوال ابن

دهد که مفهوم اساسی مینشان « ذرء»، کاربردهای المنارکند. گفتنی است که بنابر قول می

این ریشه پراکندن، پخش کردن، تفریق و تکثیر است اما هرگاه این ریشه در قرآن به الله 

 2اسناد یابد به معنای آفریدن و ایجاد کردن است.

جا که آفرینش موجودات موجب انتشار و از آن» مفسری دیگر نیز گفته است:

  9«.کلمه به معنى خلقت آفرینش نیز آمده استگردد، این در روى زمین مى هاآنپراکندگى 

روشن است که با گذر زمان و تکرار مفهوم خلقت یا آفرینش و جا افتادن آن در ذهن 

جا که مفهوم اند تا آنای جز تبعیت از قول پیشینیان خود نیافتهمفسران بعدی، ایشان چاره

 است. تهمحل اعتنای ایشان قرار نگرف درست و بنیادین واژه، عموماً

های در ترجمه تبََع به فهم نادرست لغویان و مفسران که طبیعی استافزون بر این  

 بگذرد چه زمان هر و کند سرایت نیز قرآنی مطالعات حوزه به متعلق آثار سایر و قرآنی

از سوی دیگر فهم مذکور از معنای واژه، مفسران را  .گیرد شتاب بیشتری گردونه این دَوَران

بسیاری از جنیان و »گوید أله دشوار کلامی مواجه کرده است که چرا قرآن میبا یک مس

                                                           
 ؛ طوسى،16، ص1، جق4142، بیروت، دارالمعرفه، جامع البیان فى تفسیر القرآن، محمد بن جریرطبری،  .4

طبرسى، فضل بن  ؛90، ص3تا، جالعربى، بی التراث داراحیاء ، بیروت،القرآن تفسیر فى التبیانحسن،  بن محمد

عاشور، ابن ؛222، ص1ج، ش4922، تهران، انتشارات ناصر خسرو، فى تفسیر القرآنمجمع البیان حسن، 

طباطبایى، سید محمد  ؛938، ص8ج، ق4126، مؤسسۀ التاریخ العربی روت،ی، بالتحریر و التنویرمحمدطاهر، 

، 8ج، ق4142مدرسین حوزه علمیه قم،  ، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعهالمیزان فى تفسیر القرآنحسین، 

 .991ص

 العامة المصرية الهيئة، قاهره، (المنار تفسیر) الحکیم القرآن تفسیررشید رضا، محمد رشید بن علی رضا،  .2

 .936، ص1، جم4116للکتاب، 

 .41، ص2، جش4921دار الکتب الإسلامیۀ، تهران، ، ، تفسیر نمونهناصر ،مکارم شیرازى .9
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؟ این معنا، مفسران را ناگزیر کرده است تا ذیل آیه «اندها برای دوزخ آفریده شدهانسان

اینک به  مذکور سطور متعددی را به ارائه ادله برای صحت چنین معنایی اختصاص دهند.

 شود:بیشتر از جنس کلامی هستند اشاره میصورت مختصر به این ادله که 

داند، به این معنا که اهل شقاوت را لام عاقبت می« لجهنم»شیخ طوسی حرف لام در 

اند به سبب کاربست نادرست اختیار خود و نیز کردار ناشایست به چنین عاقبتی گرفتار آمده

 4اند.توان گفت که ایشان برای جهنم آفریده شدهبنابراین می

داند بلکه آن را دال بر معنای تعلیل حال ابن عاشور لام را لام عاقبت نمیاین با

  از نظر وی در این آیه، مجاز به علاقه مسبَّبیه به کار رفته است و چنینهمدانسته است. 

اعراف مسبب یعنی  421واژه جهنم بر معنای اصلی خود دلالت ندارد. به بیانی دیگر در آیه 

شود، قصد شده ت اما سبب یعنی اعمالی که باعث دخول در جهنم میجهنم ذکر شده اس

 2است زیرا آفرینش کثیری از مخلوقات بخاطر آبادانی جهنم معنا ندارد.

دهد اعراف خبر از علم الهی درباره اهل شقاوت می 421نیز آیه مجمع البیان از نظر 

 9شان به دوزخ ختم خواهد شد.که بنا بر آن، چنین افرادی ایمان نخواهند آورد و عاقبت ای

با ذکر مثال نجاری که هدف اصلی وی ایجاد یک درب است اما به تبََعِ آن  المیزان

شود و یا مثال کشاورزی که هدف اصلی او برداشت گندم ها نیز ضایع میمقداری از چوب

عراف ا 421شود، معتقد است که در آیه ای از بذرها نیز خراب میاست اما به ناچار پاره

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ  :شود و در آیاتی مانندنیزاز غایت تبعی و ناگزیرِ خلقت سخن گفته می

 شود.( به غایت اصلی خلقت اشاره می441)هود/ لِذلِکَ خَلَقهَُمْ

 421افزون بر این لازم است اشاره شود که برخی مفسران مانند فخررازی از آیه 

أنه تعالى بین باللفظ »کند که: اند. وی اشاره میبرداشت کرده مفهوم جبر را سوره اعراف

أنه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل  ...الصریح أنه خلق کثیراً من الجن و الإنس لجهنم، 

النار، فلو لم یکونوا من أهل النار انقلب علم اللَّه جهلًا و خبره الصدق کذباً و کل ذلک محال 

                                                           
إیجازالبیان عن معانی  محمود بن ابو الحسن، ،نیشابورى؛ 90ص، 3، جالقرآن تفسیر فى التبیان طوسى، .4

 .911، ص4، جق4143دار الغرب الاسلامى،  ،، بیروتالقرآن

 .   93، ص8، جالتحریر و التنویرعاشور، ابن .2

 . 222، ص1ج، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى .9
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ء محالًا محال، فعدم دخولهم فی النار محال، و من علم کون الشیو المفضی إلى المحال 

امتنع أن یریده، فثبت أنه تعالى یمتنع أن یرید أن لا یدخلهم فی النار، بل یجب أن یرید أن 

  4«.يةیدخلهم فی النار، و ذلک هو الذی دل علیه لفظ الآ

ری از جنیان و کند که بسیابنا به قول فخررازی خداوند در آیه فوق تصریح می

اند. بنابراین اگر ایشان جهنمی نشوند علم الهی به نادانی ها برای دوزخ آفریده شدهانسان

 و چون این امور ناشدنی هستند گرددمیدروغ  خداوند گزارش راستِشود و بدل می

ها باید به ناچار و به تبع بسیاری از جنیان و انسان نیز محال خواهد بود هاآنملزومات 

های کلامی به اخل در جهنم شوند. نقد کلی به این گونه تفاسیر آن است که با پیش فرضد

 ای توجیهات تکلف آمیزی لغوی و کلامی به دستپردازند و در نتیجه پارهتفسیر آیات می 

کند سخن خود را بر عاشور از مجاز به کار رفته در آیه یاد می برای مثال وقتی ابن دهند.می

اعراف  421با تکیه بر رویکرد کلامی خود، آیه  المیزانسازد و یا تفسیر ی مبتنی میادله کلام

هود را دال بر غایت اصلی خلقت دانسته است.  441را حاکی از غایت تبعی خلقت و آیه 

نادیده گرفته است چرا که با تکیه  را در آیه کاملاً« کَثیراً»قید  المیزانلف ؤاز سوی دیگر، م

نجار یا کشاورز، اگر غایت فرعی یا تبعی آفرینش، دوزخ باشد معنا ندارد که  بر همان مثال

ها برای جهنم و شمار اندکی از ایشان برای رحمت و سعادت بسیاری از جنیان و انسان

 آفریده شوند بلکه در آن صورت، عکس این معنا صحیح خواهد بود.

پیداست که چنین تفسیری از  در باب تفسیر ارائه شده از سوی فخر رازی نیز ناگفته

چه این معنا از آیه با مفهوم آیات نهد. چنانآیه، مشکلات کلامی فراوانی پیش روی ما می

إِنَّ اللَّهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیئْاً وَ لکِنَّ النَّاسَ أَنْفسُهَُمْ گیرد: زیر در تعارض کامل قرار می

فَطَرَ  فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی، (9انسان/السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إمَِّا کَفوُراً )إِنَّا هَدیَْناهُ  ،(11یونس/یَظلِْموُنَ)

وَ ما خَلَقتُْ الْجِنَّ وَ  ،(441)هود/ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ربَُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقهَُمْ(، 96)روم/ عَلَیْها النَّاسَ

 (.30ذاریات/الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدوُنِ )

، برای انتقال معنای آیات به تاکنون از هزار سال پیش نیزفارسی قرآن های ترجمه

ی پیشنهادی ها، معادلزیر در جدولاند. خوان فارسی زبان کوشش بسیار کردهقرآن

                                                           
 ؛168، ص43ج، ق4126، داراحیاء التراث العربى، وتبیر، مفاتیح الغیب، فخررازى، ابوعبدالله محمد بن عمر .4

 .421، ص2ج، ق4162، ، دارالکتاب العربی، بیروتالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود ،زمخشرى



 

 
 
 
 

  214    4911پاییزوزمستان ، 28 ، شمارۀ41، سالپژوهشنامۀ ادیان/ یحیمس-یهودیرآن و متون مقدس در ق« ذَرأَ»واژه  یبررس
 

ایم تا کار ذکر کامل ترجمه اجتناب کرده ایم و ازفراهم آورده را های کهن و معاصرترجمه

اند در هایی را که در جدول ذکر شدهکتاب کاملانی)نش مقایسه و ارزیابی را آسان کنیم

 توان بازیافت(.شناسی پایان مقاله میکتاب

 (421)اعراف/ 

معادل 

 فارسی
 نامزدکردن رها ساختن آفریدن خلق کردن،

گسترش     

 دادن

نام 

 ترجمه

ای، آیتی، اسفراینی، الهی قمشه

رازی، انصاریان، ابوالفتوح

خرمشاهی، دهلوی، رهنما، 

سورآبادی، طبری، فولادوند، 

 شیرازی، میبدی، نسفی مکارم

 روشن ارفع پور، نوبریکاویان

کم نیز خالی از فایده نیست و دست های اروپایی،قرآن به زبانهای بررسی ترجمه

 مانند مترجمان مسلمان به اختلافبرای ما روشن خواهد کرد که ایشان در فهم مفهوم واژه 
 د. انآمده گرفتار نظر

را  «destiné»معادل فرانسوی  ،«ذَرَأ»بلاشر برابر واژه قرآنی  آور رژیسمترجم نام

به معنای  «faisons»معادل فرانسوی  است که به معنای مقدّر کردن است؛ شورکی نهاده

واژه را                     پارت، مترجم آلمانی، است. رودی پذیرفته راپدید آوردن یا ایجاد کردن 

ریچارد بلِ و آربری نیز معادل           به معنای آفریدن ترجمه کرده است.  «geschaffen»به 

 اند.را برگزیده « created»معنای هم

 

 یعرب هایفرهنگنامهدر « أذَرَ» .3

ساخته شده است که در بخش زیر، مفاهیم آن با تکیه بر « ء-ر-ذ» هشیر از« ذَرَأ» هواژ

های عرب، شود. لازم است اشاره شود که فرهنگنامهمیفهرست های کهن عربی فرهنگنامه

جا که برخی از این مفاهیم با اند. از آنذکر کرده« ء-ر-ذ»مفاهیم متعددی برای ریشه 

-پژوهش حاضر و کاربردهای قرآنی واژه ربط وثیقی ندارد و تنها به تطویل بیهوده کلام می

 :شوداجتناب می هاآنانجامد از پرداختن به 
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  4«.مخَلَقهَُ: ذَرَأ الخَلقَْ»کردن. مانند ( آفریدن، خلق4

های عربی برای این دسته از ( پراکندن، افشاندن، پاشیدن، گستراندن. فرهنگنامه2

 شود:اشاره می هاآناند که در بخش زیر به مفاهیم، شواهد مختلفی ذکر کرده

 2ی زمین پراکندیم/پاشیدیم.بذر را رو« بَذَرْناها :ذَرَأْنا الأرض»عبارت  .4. 2

، واژه بن عتُْبَۀ بن مسعود بن عبداللّه عبُیداللّهدر ارتباط با همین معنا، در بیت زیر از 

 است:در مفهوم استعاری به کار رفته « ذَرَأ»

 شَقَقتَْ القَلبَ ثم ذَرَأْتَ فیه             هوَاکَ، فَلِیمَ، فالتْأَمَ الفُطوُرُ 

عشق تو[  سببپس ]به ی، میان آن بذر محبت خود را افشاند و در یقلب را شکافت

)همانجا( پس از اشاره به بیت فوق  حال، جوهریبا این 9التیام یافت. شکاف پر شد و زخم

 و بدون همزه خوانده شود. « تیذَرَ»گوید: درست آن است که واژه به صورت می

تَنگ یا تسمه زین را بر « ضِرًالأَ جهِوَ  لىعَ هُطتَسَبَإذا  الوضَِینَ ذَرَأْتُ »عبارت  .2. 2

 1روی زمین گستراندن.

 شاعر جاهلی این معنا آمده است: عَبدی بمُثقِّدر بیت ذیل از 

 3.یـهُ أَبَداً وَدیننــُتَقولُ إِذا دَرَأتُ لهَا وضَینی            أَهَذا دِی

درمانده شده و  کند که از کثرت سفر خسته وشاعر، زبان حال شتر خود را بیان می 

                                                           
محمد بن  ،یازهر؛ 419، ص8ج، ق4146، انتشارات هجرت ،قم کتاب العین،، خلیل بن احمد، فراهیدى .4

ابن ؛ 3، ص43ج، م2664دار إحیاء التراث العربی،  روت،یمرعب، ب محمد عوض قی، تحقتهذیب اللغۀأحمد، 

بن حماد،  لیاسماع ،یجوهر؛ 21، ص4ج، ق4141، بیروت، دار صادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، 

المفردات فی راغب اصفهانى، حسین بن محمد، ؛ 34، ص4ج، ق4161 ن،ییدارالعلم الملا روت،ی، بصحاح

 .922، صق4142، ميةالدارالشا -دارالعلم روت،یب -، دمشقغریب القرآن

، 4ج ،لسان العرب ،ابن منظور ؛0-2، صص43ج ،تهذیب اللغۀ ،یازهر ؛419ص، 8ج ،کتاب العین، فراهیدى .2

 ؛34ص، 4ج ،صحاح ،یجوهر؛ 86ص

Omar, Abdul Mannān, The Dictionary of the Holy Qur’ān 

(Arabic Words – English Meanings, with Notes), Hockessin (Delaware, USA): 

Noor Foundation-International Inc, 2005, p.187.  
 .34ص ،4جصحاح،  ،ی؛ جوهر86ص، 4ج ،لسان العرب؛ ابن منظور، 419ص ،8ج ،کتاب العین فراهیدى، .9

، 4ج، بلسان العرمنظور، ؛ ابن0ص، 43ج ،تهذیب اللغۀ ،یازهر؛ 419، ص8، جکتاب العینفراهیدی،  .1

 .84ص

 .413، صم4124 ،ةيبمصر، معهد المخطوطات العر ،یرفیحسن کامل الص قیتحق ،یمثقِّب عبد وانید .3
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به گستراندن تسمه، « دَرَأتُ لهَا وضَینی» زبان به شکایت گشوده است. در بیت فوق عبارت

اند روی زمین، پیش از محکم کردن پالان شتر اشاره دارد. لغویان عرب در این مورد گفته

مر از رسد که این احال به نظر میبا این 4است. «دَرَأتُ»شده صورت تصحیف« ذَرَأْتُ» که

افزون  2.گیردهای سامی نشأت میالمخرج بودن حروف ذال/زَیین و دال/دالت در زبانقریب

سوره شوری را  44در آیه « میَذْرؤَکُ»بر این گویا لغویان عرب با نظر به همین مفهوم، واژه 

م نیز از همین مفهو« ذُرّیّۀ»اند. بنابر یک قول، معنای واژه به گسترش و تکثیر معنا کرده

 9بوده که همزه در آن تخفیف شده است.« ذُرِّیئۀ»برخاسته است و اصل آن 

را گسترش و پراکندن پس « ء-ر-ذ»نیز معنای بنیادین ریشه  التحقیقگفتنی است که 

 1داند.از مرحله آفرینش و ایجاد می

بنابه قول دانستیم که حرف سوم ریشه، همزه است و این حرف صورتی ناپایدار دارد. 

جا که مخرج همزه، انتهای حلق است، تلفظ آن برای عرب سخت دشوار یعیش از آنابن

نماید. بنابراین، تخفیف همزه در لهجه قریش و عموم مردم حجاز، مجاز دانسته شده می

گیرد. همین است. این تخفیف با حذف یا ابدال همزه به حروف الف، واو و یاء صورت می

ه ابوالعباس مبَُرَّد همزه را از حروف الفبا به شمار وضعیت ناپایدار، سبب شده است ک

 «هزوا»و  «هزؤا»های متفاوت قرائت در برخی واژگان قرآنی مانند خاستگاه صورت 3نیاورد.

 0همین امر است.« کفوا»و « کفؤا»یا 

 و إِنِّی»پس از اشاره به سخن عمر بن خطاب « ء-ر-ذ»ابن منظور نیز ذیل ریشه 

 نیز روایت شده است.« ذَرْوَ»به صورت « ذَرْءَ»که واژه  گویدمی« غیرۀِ ذَرءَْ النارلأَظُنُّکم آل المُ

 ذَرْوَ»اند و مطابق صورت مغیره برای آتش آفریده شده ، آل«ذَرْءَ النار»بنابر صورت  

                                                           
 .84، ص4ج، لسان العربمنظور، ؛ ابن0ص، 43ج ،تهذیب اللغۀ ،یازهر .4

 .ادامه مقاله .نک .2

 ؛ 21-86؛ همان، صص0همان، ص .9

Lane, E.W, Arabic- English Lexicon, London: Willams & Norgate, 1863, p.953. 

، 9ج، ش4906، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوى، حسن،  .1

 .969ص

 .203، ص3جتا، ، بیيۀالعلمدارالکتب  روت،ی، بشرح المفصل ،ابوالبقاء ش،یعی ابن .3

، 4ج، مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ طبرسی، 418، ص4ج، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشرى. 0

 .202ص
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گونه که خاک توسط باد پراکنده شوند همان، آل مغیره در آتش پراکنده و متفرق می«النار

رسند معنا به نظر میهم« وذَرْ»و « ذَرْء»منظور، دو واژه حال برخلاف رأی ابنبا این 4شود.می

چنان که زمخشری گفته است این دو واژه، خواهر و دارای معنی مشترک پراکندن و و آن

 2تکثیر هستند.

های سامی نیز تأیید کرد. برای در دیگر زبان« ذَرَأ»توان با همزادهای این قول را می

دانیم که همزه و واو هر دو می 9.آمده است «זָרָה» مونه این واژه در زبان عبری به صورتن

 قرار گیرند.  )هِه(« ה»توانند معادل صامت عبری می

 در زبان عربی اشاره کرد:  هاآنهای توان به افعال عبری زیر و همزادبرای نمونه می

 1: سَنا. שָׁנָה .1: سهَا،  שָׁהָה .9: داءَ،  דָוָה  .2: نَبَأ،  נָבָה .4

 توانند معادل واژه عبریهر دو می« ذَرَا»و « ذَرَأ»بنابراین روشن است که واژگان 

 3قرار گیرند. «זָרָה»

که چنان« ذَرَا»دهد که واژه های کهن عربی نشان میمراجعه به فرهنگنامه چنینهم

 معنای مشترک دارد. « ذَرَأ»اشاره شد، با واژه 

پراکندن، ها عبارت است از: در فرهنگنامه «و-ر-ذ»یادین مذکور برای ریشه مفهوم بن

 0افشاندن، باد دادن یا باد افشان کردن.

 توان به شواهد زیر برای این مفهوم اشاره کرد:برای نمونه می

                                                           
 .86، ص4ج، لسان العربمنظور، ابن .4

 .86ص ،4ج، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشرى،  .2

 .ادامه مقاله .نک .9

4. Gesenius, H. W. F., Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old 

Testament Scriptures: Numerically Coded to Strong's Exhaustive Concordance, 

with an English Index of More Than 12,000 Entries, Samuel Prideaux 

Tregelles(tr.), Baker Book House, 1979, pp.192, 526, 817, 840. 
 .10-12، صص4ج، م4190، ريمطبعة السف ة،ياسکندر ،ةیو العرب ةیالعبر نیاللغت یملتق، فرج، مراد .3

، 41ج، لسان العربمنظور، ؛ ابن2، ص43ج، تهذیب اللغۀ ؛ ازهری،419، ص8ج کتاب العین،فراهیدى،  .0

؛ 932، ص2ج، ق4126 ه،یدارالکتب العلم روت،ی، باللغه سمقایی معجم فارس، بن احمد فارس،ابن؛ 282ص

 ؛ 922ص ،المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانى، ؛2913، ص0ج، صحاحجوهری، 

Omar, Abdul Mannān, The Dictionary of the Holy Qur’ān (Arabic Words – 

English Meanings, with Notes), p.188.   
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 یعنی باد، خاک را پراکند. « الترابَ الریحُ ذَرَتِ»عبارت  .4

  :لین أحمر باهِعمرو بشاعر مخضرم، از  زیر تیب .2

 4لها مُنْخُلٌ تُذْرِی، إِذا عَصَفتَْ بِهِ       أَهابیَ سَفسْافٍ من التُّرْبِ توَْأَمِ

و  دنیهنگام تند وز و گرفتهدر دست  ی، الکایگوکند که شاعر بادی را توصیف می

 افکند.یگرد و خاک م ،شدن یطوفان

 ابیات زیر از شاعر جاهلی، عُبید بن ابرص: .9

 غـَیــرَ نُـؤیٍ وَدِمـنَۀٍ کَالکـِتـابِ       ـنِ الدارُ أقَـفـَرَت بِالجـَنـابِ لِمَ

 2.وشَـَمـالٍ تـَذرو دقُـاقَ التـُرابِ     غـَیَّرَتـهـا الصَبـا وَنَفـحُ جَنـوبٍ 

گوید. وی شاعر از خالی شدن منزلگاه قبیله خویش و محو شدن آثار آن سخن می

وزد، گرد و زلگاه با خاک یکسان شده است و بادهایی که بر آن میکند که این مناشاره می

 پراکند. خاک به هوا می

بادافشان کردن خرمن  ابزار ای بوجاری چنگالبه  «المذِْرىَ»یا « المِذْرَاۀ»واژگان  .1

 9دلالت دارد. گندم

 

 های سامی  در زبان« أذَرَ» .4

مسیحی درباب مفاهیم -و متون مقدس یهودیهای سامی در این بخش با تکیه بر فرهنگنامه

گوییم. براین اساس زیربخش های سامی سخن میهای مختلف آن در زبانواژه و صورت

های سامی اختصاص یافته است و زیربخش دوم به کاربردهای واژه در اول به فرهنگنامه

 های عبری، آرامی و سریانی، اشاره دارد.مسیحی، به زبان-متون مقدس یهوی

 

 های سامیفرهنگنامه. 1. 4

 های زیر آمده است:های سامی به صورتدر زبان« ذَرَأ»واژه 

                                                           
 .289، ص41ج، لسان العربمنظور، ابن .4

 .93-90، صصق4141ی، دارالکتاب العرب روت،ی، باحمد عدرهشرح اشرف  بن الابرص، دیعبُ وانید .2

، 41ج، لسان العربمنظور، ؛ ابن2، ص43ج، تهذیب اللغۀ ؛ ازهری،419، ص8ج ،اب العینکتفراهیدى،  .9

 .2913، ص0ج، صحاح؛ جوهری، 282ص
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   (hārāz« )זָרָה» به صورت :عبریالف( 

ܐ» صورت به سریانی: ب(
ܳ
 ( ādr )« ܕܪ

 4(.ādr )« ארְָדְ »ت صور به: آرامیج( 

 2ذکر کرده است. آرامی نیز برای واژه( را êdr« )יר ְדְ »جاسترو، صورت 

 9دانسته است.« זָרָה»را همزاد عربی واژه عبری « ذری»بر این، گزینیوس  افزون

حرف سوم واژه نه تنها در زبان عربی بلکه در دهد که گفته نشان میهای پیشصورت

های سامی نیز وضعیتی ناپایدار دارد و میان حروف همزه، واو، یاء، آلف، هِه و یود زبان

ܐ»گان سریانیواژ دیدیم که چنینهممتغیر است. 
ܳ
« ذَرَأ»معادل واژه عربی  «ארְָדְ »و آرامی« ܕܪ

( در دو زبان דو  ܕتوانیم بیفزاییم که معادل عربی صامت دالت )اند. اینک میقرار گرفته

 گفته، حروف دال و ذال هستند.پیش

و در آرامی به  (badar) «ܒܰܕܰܪ» در سریانی به صورت« بَذَر»واژه عربی برای نمونه 

در سریانی به صورت « ذُباب»واژه عربی  چنینهماست.  کار رفته( بهbdar« )דַרבְ »صورت 

יבָבָא»و در آرامی به صورت  (āb ādabb ) «ܕܰܒܳܒܳܐ»  1آمده است. āb ā(dyb  («דִּ

های سامی بسیار ، مفاهیم آن در زبان«ذَرَأ»های متفاوت واژه نظر از صورتصرف

 : نزدیک است. این مفاهیم به قرار زیر است

 باد افشان کردن، تکاندن.)خرمن( باد دادن،  -

                                                           
1. Payne Smith, Robert, A Compendious Syriac Dictionary, Oxford: Clarendon, 

1903, p.97; Brockelmann, Carl, Lexicon Syriacum, Halle: Niemeyer, 1928, p.165; 

Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures: 

Numerically Coded to Strong's Exhaustive Concordance, p.253; Zammit, Martin 

R, A comparative lexical study of Qur’ānic Arabic, Leiden: Brill, 2002, p.183.  

، 4ج، ش4932، بنیاد فرهنگ ایران ،، تهرانطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانیفرهنگ ت، مشکور، محمدجواد

 .203ص

2. Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and 

Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Germany: Leipzig: printed by W. 

Drugulin, 1903, pp.320, 322. 

3. Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures: 

Numerically Coded to Strong's Exhaustive Concordance, p.253, Zammit, 

comparative lexical study of Qur’ānic Arabic, p.183. 

4. Brockelman, Lexicon syriacum, p.60, Jastrow, A Dictionary of the Targumim, 

the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, p.141, 294, 

Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, Oxford, p.81. 
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י» خرمن کوبی کردن. از همین معنا واژه - י ב  -خرمن زمینِیعنی  (êr āê db) «דָר 

 .یا انبار غله کوبی

 الک کردن، غربال کردن. -

 4)به طور کامل( بررسی کردن، سنجیدن، تفتیش کردن. -

 

 مسیحی-متون مقدس یهودی. 2. 4

های  به زبان، مسیحی-در متون مقدس یهودی« ذَرَأ»ربردهای مختلف واژه اینک با مرور کا

 شود.تر تبیین میعبری، سریانی و آرامی، مفاهیم آن به صورتی دقیق

 ( عبارت زیر آمده است:92:26) در سفر خروج
קַח גֶל וַיִּ רֹף עָשׂוּ אֲשֶׁר אֶת־הָע  שׂ  שׁ וַיִּ חַן בָא  ט  י זֶרוַיְִּ אֲשֶׁר־דָק עַד וַיִּ נ  ם עַל־פ   הַמַיִּ

קְ  י וַיַשׁ  נ  ל׃ אֶת־ב  רָא  שׂ   יִּ
و آن را  یدساخته بودند گرفته، در آتش سوزان یشانرا که ا یاگوساله )موسی( 26

 2.یدنوشان اسرائیلیو به بن یدخرد کرده به صورت گَرد درآورد و بر آب پاش

זֶרجا، واژه در این نشسته و  یا پودر گَردبه معنای  (dāq) דָקدر کنار واژه  (yizer)יִּ

-ד)از ریشه  ארְָדְ  در ترگوم انکلوس واژه آرامیمفهوم حقیقی خود استفاده شده است. در 

זֶר معادل فعل عبری( א-ר حال در در آیه فوق نهاده شده است. با این (ה-ר-ז)از ریشه  יִּ

רָאت گفته به صورهای ترگوم انکلوس فعل آرامی پیشبرخی دیگر از ویراست از ریشه ) ז 

 ( آمده است. א-ר-ז

 ( نیز واژه در همین معنا به کار رفته است: 26:48) در انجیل لوقا

 : ܝ̱ܬܕܼܪܝܘܗ ܝ̱ܥܠܘܗ ܬܦܿܠ ܕܗܝ ܡܢ ܘܟܼܠ ܢܬܼܪܥܥ܂ ܟܐܦܼܐ܂ ܗܝ ܥܠ ܕܢܦܿܠ ܘܟܼܠ

افتد، او را در  یهر که بر آن سنگ افتد، خُرد خواهد شد، و هرگاه آن سنگ بر کس48

 هم خواهد شکست.

                                                           
1. And the Midrashic Literature, Payne Smith, A Compendious Syriac 

Dictionary, Oxford, p.97, Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the 

Talmud Babli and Yerushalmi, pp.320, 323-322, Brockelman, Lexicon syriacum, 

p.57; William, Jennings, Lexicon to the Syriac New Testament, Oxford, 

Clarendon Press, 1926, p.57; Wilson, William, The Bible Student´s Guide, 

United States, Macmillan, 1870, p.373. 

 در مقاله حاضر ترجمه تمام آیات کتاب مقدس براساس ترجمه هزاره نو است. . 2
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(، از 41آیه  .)نک ( در آیه فوق که بیانی تمثیلی داردtedreywhy) ܝ̱ܬܕܼܪܝܘܗفعل 

 ساخته شده است و به معنای پودر کردن یا مانند گَرد از هم پاشاندن، است «ܐ-ܪ-ܕ»ریشه 

 (.24:11)قس: انجیل متی، 

 در پشیتا، ترجمه سریانی کتاب مقدس، عبارت زیر آمده است:

 ܕܐܬܘܢܐ܂ ܩܛܡܐ ܘܦܢܝܟܘܢ̈ܚ ܡܠܐ ܣܒܘ ܘܢ܂ܘܠܐܗܪ ܠܡܘܫܐ ܡܪܝܐ ܘܐܡܼܪ
 :ܕܦܪܥܘܢ ܘܗܝ̈ܠܥܢ ܫܡܝܐ ܦܝ̈ܠܐ ܡܘܫܐ ܘܿܢܕܪܝܘܗܝ

و  یریدچند مشت دوده برگ یااز کوره»و هارون گفت:  یآنگاه خداوند به موس 8

 (.1:8)سفر خروج،  «را در حضور فرعون به هوا بپاشد هاآن یموس

רָקוֹ»ت عبری در برابر عبار (wndreyhy) «ܘܿܢܕܪܝܘܗܝ»عبارت سریانی  « וּז 

(ūzərāqōw مرکب از حرف عطف، فعل و ضمیر متصل، در سفر خروج نهاده شده ،)

به معنای پاشیدن یا پراکندن  «ܐ-ܪ-ܕ»است. فعل سریانی مذکور در آیه فوق، از ریشه 

 معنا است.گرفته شده، هم« ק-ר-ז»ساخته شده است و با معادل عبری آن که از ریشه 

به صورت استعاری و  پودر، پراکندنگَرد یا هوم فوق یعنی پاشاندن افزون بر این، مف

 ها نیز به کار رفته است. برای مثال در ارمیابرای اشاره به متفرق و پراکنده کردن انسان

 ( آیه زیر آمده است:43:2)
ם רֶה וָאֶזר  ז  מִּ י ב  שַׁער  י הָאָרֶץ ב  תִּ כַל  י שִּׁ תִּ בַד  י אִּ יהְֶ אֶת־עַמִּ כ  דַר   לוֹא־שָׁבוּ׃ םמִּ

به باد خواهم افشاند؛ قوم خود را داغدار ساخته،  یارد ینا یهاآنان را نزد دروازه 2

  خود بازگشت نکردند. یهاکه از راه یرانابود خواهم کرد؛ ز

ם» عبارت רֶה וָאֶזר  ז  מִּ در آیه فوق به معنای بادافشان (wāʼezrêm bəmizreh) « ב 

ارمیا از نابودی اورشلیم و  43دانیم که آیات فصل یکردن با چنگال بوجاری است. م

ם»، در «ם»گوید و حرف اسرائیل سخن میمجازات بنی ضمیر سوم شخص جمع  «אֶזר 

اسرائیل ارجاع دارد. ضمیر مذکور که در جایگاه مفعولِ فعل نشسته است است که به بنی

اسرائیل دن و پراکندن بنیدهد که عبارت فوق دلالت بر معنای استعاریِ متفرق کرنشان می

 (، حِزقیال11:90) های کاربرد واژه در این معنای استعاری به ارمیابرای دیگر نمونه 4دارد.

 توان اشاره کرد.  ( می43:2) ( و امثال90:41)

                                                           
1. Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures: 

Numerically Coded to Strong's Exhaustive Concordance, p.253. 
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مسیحی، پاک کردن یا -همه یکی از مفاهیم بنیادین واژه در متون مقدس یهودیبا این

به  4.مفهوم استعاریِ بررسی وسنجش از آن برخاسته است بادافشان کردن خرمن است که

بیان دیگر، بررسی یا وارسی دقیق یک چیز برای جدا کردن سَره از ناسره، به باد افشان 

گیرد. از این رو، هرگاه واژه ماند که با هدف تمییز کاه از گندم انجام میکردن خرمن می

حقیقی خود یعنی غربال کردن یا جدا کردن کاه در کنار واژه خرمن بنشیند بر مفهوم « ذَرَأ»

از گندم دلالت دارد و هرگاه در مفهوم استعاری خود به کار رود، معنای آن بررسی کردن یا 

  سنجیدن است.

(، واژه در مفهوم حقیقیِ پاک کردن یا غربال کردن به کاررفته 9:2) در کتاب روت

עַתָהاست:  תָנוּ בֹעַז הֲלאֹ ו  ית ראֲשְֶׁ מֹדַע  נ ה־הוּא אֶת־נַעֲרוֹתָיו הָיִּ ים אֶת־גֹרֶן זֹרֶה הִּ עֹרִּ  הַש 
לָה׃  הַלָי 
او امشب در خرمنگاه، به  ینکا یست؟ما ن یشِخو ی،بود یزانشبوعَز که تو با کن یاآ2

 .پاک کردن جو مشغول خواهد بود

ים» ( با واژهzōreh« )זֹרֶה»همنشینی واژه  עֹרִּ ای جو، ( به معنhaśśə‘ōrîm« )הַש 

 دهد که واژه در مفهوم حقیقی خود به کار رفته است. نشان می

 ( نیز واژه در همین معنا آمده است:1:44) در ارمیا
ת יא בָע  ר הַהִּ ירוּשָׁלַם לָעָם־הַזֶהְ  י אָמ  לִּ ים צַח רוּחְַ ו  פָיִּ בָר שׁ  ד  י דֶרֶךְ בַמִּ  לוֹא בַת־עַמִּ

רוֹת ז  לוֹא לִּ הָבַר׃ ו   ל 
سوزان از  یباد» گفته خواهد شد: یمقوم و به اورشل یننگام به اآن ه در 44

اما نه به جهت افشاندن و پاک کردن  وزد،یمن م یزقوم عز یبه سو یابانخشکِ ب هاییبلند

 «خرمن!

רוֹת» در آیه فوق، واژه به صورت مصدری ז   (rūaḥ) רוּחְַ( در کنار واژه lizrōwṯ) «לִּ

کند. افزون بر این، همنشینی با م حقیقی آن را تبیین میبه معنای باد نشسته است که مفهو

הָבַר» ساخت مصدری به معنای غربال کردن یا الک کردن، در تبیین و تأکید   (ləhāḇar)«ל 

 لفه معنایی پاکسازی و پالایش بسیار سودمند است.ؤبر م

ره آمده (، واژه در مفهوم استعاریِ سنجیدن یا جدا کردن سَره از ناس491:9در مزامیر)

 است:  

                                                           
 یوس، همانجا.گزین .نک .4
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י חִּ י אָר  עִּ ב  רִּ יתְָ ו  רָכַי ז רִּ כָל־ד  תָה׃ ו  כַנ  ס   הִּ
 یی.آشنا یمهاراه هو با هم ای،یدهرا سنج یدنمتو راه رفتن و آرم 9

(: در توضیح آیه فوق آن را به آمیزش جنسی و آفرینش 94:48 )نِدَّه، تلمود بابلی

آموزد که آدمی از تمام مایع این آیه می»گوید: دهد و نخست میانسان از مایع منی ربط می

سپس برای «. آیدشود بلکه از بخش شفاف و مواد مغذی آن پدید میمنی آفریده نمی

יתְָ واژه»افزاید: توضیح بیشتر می تواند به معنای غربال کردن باشد... گویا ( میzêrîṯā) ז רִּ

شود، از بقیه آن آن زاییده می آیه اشاره دارد که خداوند بخشی از مایع منی را، که آدمی از

ها را الک کند... این موضوع با این مَثلَ قابل قیاس است که فردی در انبار غله، دانهجدا می

 «. کندگیرد و مواد زائد را رها میمیکند؛ مواد غذایی را برو غربال می

ستعاری از ا شود که تلمود در تبیین معنای واژه مورد بحث، مفهومی کاملاًملاحظه می

دهد و با بهره گرفتن از مثالِ ملموس انبار غله، مسأله چگونگی آفرینش آن به دست می

 کند.انسان را روشن می

نمونه جالب دیگر برای کاربرد واژه در مفهوم استعاری پیش گفته آیه زیر از کتاب 

זָרֶה( است: 26:20امثال) ים מ  שָׁעִּ יהֶם וַיָשֶׁב חָכָם מֶלֶךְ ר   : פָןאוֹ עֲל 

کوب را بر آنان او چرخ خرمن کند؛یرا چون کاه غربال م یرانشر یم،پادشاهِ حک20

 راند.یم

זָרֶהجا واژه روشن است که این در معنای استعاری خود به کار رفته  reh)āzə(m מ 

 است. 

بنا به آیه فوق، مردم مانند خرمن هستند و پادشاه برای غربال و جداسازی شریران که 

های رسد برخی ترجمهبه نظر می 4کوبی کند.کاهِ این خرمن هستند، باید خرمنهمانا 

 to»)غربال کردن(، « to sift»های انگلیسی، عربی و فارسی عهد عتیق در انتخاب معادل

separate » ،)و مانند آن، نظر « تشخیص دادن»)جدا کردن(، « تَبدِید»)جدا کردن، تمییزدادن

 2.اندبه همین معنا داشته

                                                           
   .William, The Bible Student´s Guide, p.273                                                    قس:  .4

 International Standard Version ،Holman Christian Standardهایترجمه .برای نمونه نک. 2

Bibleجدید. و مژده برای عصر لترجمۀ الکاثولیکیّۀ )الیسوعیّۀ(، ا 
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 شوند:نیز آدمیان به مثابه خرمن فهمیده می (4:1)مزامیر،  در عبارت زیر از پشیتا

 :ܪܘܚܐ ܕܕܪܝܐ ܥܘܪܐ ܐܝܟ ܐܠܐ ܫܝܥܐ܂̈ܪ ܗܟܢܐ ܠܐ

 رانَدشان.یبلکه همچو کاهند که دستِ باد م یرانشر یستندن ینچن یکنل 1

با  (ādr )ܕܪܝܐل اند، بنابراین گرچه فعدر آیه بالا، بدکاران و شروران به کاه تشبیه شده

تردید در معنای استعاریِ اما بی نشین شده استبه معنای باد، هم (ārūḥ )ܪܘܚܐواژه 

 (.4مزامیر: .)نک جداکردن شروران از پارسایان به کاررفته است

 

 کاربردهای قرآنی. 5

ی سامی، دو مفهوم هانادر مجموعه زب «ذَرَأ»چه گذشت دانستیم که واژه بر اساس آن

حقیقی و دو مفهوم استعاری دارد. این مفاهیم، سخت نزدیک و مرتبط با هم هستند اما به 

 تفکیک کرد: هاآنتوان میان تر نیز میصورت دقیق

)مثلا گرَد و غبار یا بذر را(؛ مفهوم استعاری برخاسته از این  پراکندن و پاشیدن -الف

 .هاناستراندن یا پراکندن انسمعنا عبارت است از متفرق کردن، گ

غربال کردن یا بادافشان کردن خرمن برای جداکردن کاه از گندم؛ مفهوم استعاری  -ب

 برخاسته از این معنا عبارت است از بررسی و سنجش برای جدا کردن سَره از ناسره.

توان ملاحظه کرد. در آیه نخست سوره ذاریات، در آیات قرآن نیز این معانی را می

)=الریاح( است  اند، اشاره به بادهاییذَرْواً( آنچنان که عموم مفسران گفته )وَالذَّارِیاتِ بارتع

 4افشانند.پراکنند یا میکه می

 لهَمُْ  اضْرِبْ وَ تر بیان شده است:سوره کهف به صورت روشن 13این معنا در آیه  

  .الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هشَیماً فَأصَْبحََ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ ماءِالسَّ مِنَ أَنْزَلنْاهُ کَماءٍ الدُّنیْا الْحیَاۀِ مَثلََ

نشین شده است، بنابراین واژه دال بر معنای حقیقی هم« الرِّیاحُ»با  «تذَْرُوهُ»در آیه فوق 

 خود است. 

به  گفتهدیگر کاربردهای قرآنی خود، در دو معنای استعاری پیشدر « ذَرَأ»همه، با این

                                                           
الکشاف عن حقائق غوامض  ،یزمخشر ؛928ص، 1ج ،التبیان فى تفسیر القرآن ،یطوس .نمونه نک برای4

، 48ج، المیزان فى تفسیر القرآن ،یی؛ طباطبا431ص، 28ج، مفاتیح الغیب ،ی؛ فخرراز911، ص1ج ،التنزیل

 .901ص
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 رفته است: کار

ها در زمین سوره مؤمنون، واژه با معنای پراکندن یا گستراندن انسان 21در آیه  -الف

 تُحشَْرُونَ. إِلَیْهِ وَ الْأَرْضِ فِی ذَرَأکَُمْ الَّذی هوَُ وَ آمده است:

کار رفته به« حشَر»در تقابل با واژه « ذَرَأ»شود در این آیه، واژه که ملاحظه میچنان

به بیانی دیگر، خداوند ابتدا  4ست که در لغت به معنای جمع کردن و گِرد آوردن است.ا

 آورد. را نزد خود گِرد می هاآنپراکند و سپس را در روی زمین می هاناانس

 این دو مرحله در آیات قرآن نیز به تفکیک اشاره شده است:

 بشََرٌ أَنتُم إِذَا ثُمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقَکُم أَنْ ءَایَاتِهِ مِنْ : وَهانامرحله نخست، پراکندن انس

 (.26روم/) تنَتشَِرُونَ

 کلُُّ وُفِّیتَْ وَ فیهِ رَیبَْ لا لِیوَْمٍ جَمَعنْاهُمْ إِذا : فَکَیْفَهانامرحله دوم، گِرد آوردن انس

 (. 23آل عمران/) یُظلَْموُنَ لا هُمْ وَ کسََبتَْ ما نَفْسٍ

در معنای استعاریِ غربال کردن یا جدا « ذَرَأ»اف، واژه سوره اعر 421در آیه  -ب

 قُلوُبٌ  لهَُمْ الإِْنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ کَثیراً لِجهََنَّمَ ذَرَأْنا لَقَدْ وَ کردن سَره از ناسره به کار رفته است:

 هُمْ بلَْ کَالْأَنْعامِ أُولئِکَ بِها ونَیسَْمَعُ لا آذانٌ لهَُمْ وَ بهِا یُبْصِرُونَ لا أعَْیُنٌ لهَُمْ وَ بهِا یَفْقهَوُنَ لا

 الْغافِلوُنَ.  هُمُ أُولئِکَ أضَلَُّ

آیه در سیاق سخن از دوزخیان و انذار نسبت به سرنوشت ایشان است. بر این اساس 

گیرند تا سره و جنیان مورد غربال و سنجش قرار می هاناشود که عموم انسهشدار داده می

در آیه فوق « ذَرَأ»ا شود. شیخ طوسی نیز یکی از وجوهی که برای ایشان از هم جد ۀو ناسر

 2کند، معنای جداکردن و تمییز دوزخیان از بهشتیان است.ذکر می

شود، این معنا به بیانی دیگر آمده در آیه زیر که بر جدا کردن پلیدان از پاکان تأکید می

لِیَصُدُّوا عَنْ سبَِیلِ اللَّهِ فسَیَُنْفِقوُنهَا ثُمَّ تَکوُنُ علََیهِْمْ  إِنَّ الَّذِینَ کَفَروُا یُنْفِقوُنَ أمَوْالهَُمْاست: 

جهََنَّمَ یُحشَْرُونَ* لیَِمیِزَ اللَّهُ الْخبَِیثَ مِنَ الطَّیِّب...  حسَْرَۀً ثُمَّ  یُغلَْبوُنَ وَ الَّذِینَ کَفرَوُا إِلى

 (.90-92)انفال/

 

                                                           
 .416، ص1ج، لسان العربمنظور، ؛ ابن12، ص9ج، العینفراهیدی،  .4

 .98، ص3ج ،التبیان فى تفسیر القرآن ،یطوس .2
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 استعاره مفهومی  .6

-در قرآن، متون مقدس یهودی« ذَرَأ»اهیم حقیقی و استعاری واژه پس از آشنایی با مف

پردازیم. مسیحی و ادبیات کهن عرب در این بخش به تبیین زبان استعاری این متون می

یکی از مفاهیم حقیقی واژه، غربال کردن یا بادافشان کردن خرمن برای که اشاره شده چنان

ی برخاسته از آن عبارت است از بررسی و جداکردن کاه از گندم است که مفهوم استعار

 سنجش برای جدا کردن سَره از ناسره.

آید که میان مفاهیم حقیقی و استعاری فوق، پیوند محکمی برقرار است. به نظر می

 هدر نظریایم. جا با یک استعاره مفهومی مواجهکه توضیح داده خواهد شد، اینچنان

مان ه ماهیتِ نظام مفهومی عادی ما، که اندیشه و عملشود کگفته می« های مفهومیاستعاره»

های ها را میان حوزهای پیچیده از تطابقمبتنی بر آن است، اساساً استعاری است و مجموعه

 همبدأ و حوز هکند. استعاره در این نظریه، یک فرآیند فهم میان حوزمختلف درگیر می

 انتزاعی است.مقصد،  همبدأ، ملموس است و حوز همقصد است. حوز

آورد. های ناملموس را فراهم میسخن گفتن و فهمیدنِ حوزه ههای مبدأ، شیوحوزه

 4.یک مثال شناخته شده عبارت از فهمِ مشاجره به مثابه جنگ است

مسیحی، ما با استعاره مفهومی -نظر به کاربردهای واژه در قرآن و متون مقدس یهودی

شناختی است که در آن این یک استعاره هستی «.آدمیان، خرمن هستند»ایم: زیر مواجه

شوند. ابتدا باید اشاره شود که برای )گندم و مانند آن( فهمیده می آدمیان بر حسب خرمن

توان ارائه کرد. مسیحی می-هایی از قرآن و متون مقدس یهودیاین استعاره مفهومی نمونه

 اند:دانسته شدهبرای نمونه در آیات زیر آدمیان مانند خرمنِ درو شده 

 (.466هود/نَقُصُّهُ عَلیَْکَ مِنهْا قائِمٌ وَ حَصیدٌ ) ذلِکَ مِنْ أَنبْاءِ الْقُرى

 (.43انبیاء/فَما زالتَْ تلِْکَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصیداً خامِدینَ )

شود و هلاکت در این آیات به سرنوشت مردمان فاسد و ستمکار پیشین اشاره می

                                                           
ترجمه جهانشاه میزابیگی، آگه،  کنیم،هایی که با آنها زندگی میاستعارهلیکاف، جورج و مارک جانسون،  .4

 ؛1، صش4912

Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th Edition, Blackwell 

Publishing, 2008, p.98, Brown, Keith & Jim Miller, The Cambridge Dictionary of 

Linguistics, p.95. 
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مانند  سوره نوح نیز، آدمیان اساساً 42شود. در آیه ه مثابه درو شدن گیاه فهمیده میایشان ب

 (.42نوح/) نَباتاً الْأَرْضِ منَِ أَنبَْتَکُمْ اللَّهُ وَ اند:هگیاه دانسته شد

سوران مانند کاه سرنوشت پیل (فجَعَلهَُمْ کَعَصْفٍ مَّأکْوُل) سوره فیل 3در آیه  چنینهم

 4شود.انسته میجویده شده د

 توان ملاحظه کرد:در عهد عتیق نیز این تعبیر استعاری را می

ها اَلک قوم ههم یانرا در م یلمن فرمان خواهم داد، و خاندان اسرائ ینکا یراز 1

)عاموس،  نخواهد افتاد ینبر زم یاکه غلَه در غَربال اَلک شود، و دانهخواهم کرد، چنان

1:1). 

کوب خواهند شد و بادی شود که بابلیان خرمننیز گفته می (34: 4-2) در کتاب ارمیا

 ویرانگر بابل را نابود خواهد کرد. 

 شود:در اناجیل متی و لوقا نیز این استعاره مفهومی به روشنی دیده می

خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک خواهد کرد و گندم  یلباو کج 42

 .«یدخواهد سوزان ناپذیریخاموش ینمود، امّا کاه را با آتشخواهد  یرهرا در انبار ذخ یشخو

 (.9:42)متّی، 

 چون گندم غَربال کند.اجازه خواست شما را هم یطانشَمعون، ش یشَمعون، ا یا» 94

برادرانت را  ی،تلف نشود. پس چون بازگشت یمانتتو دعا کردم تا ا یامّا من برا 92 

 (.22:94)لوقا،  «استوار بدار

عاره فوق حوزه مبدأ، خرمن و حوزه مقصد، آدمیان هستند. اگر در این استعاره در است

یابیم که خرمنِ گندم در تجربه مخاطب، تصویری عینی و تأمل کنیم از یک سو در می

ای مشتمل بر باورهای پاک و پلید یا اعمال و رفتارهای تر دارد اما آدمیان، مجموعهروشن

تر، پیچیده و ناملموس دارد. از سوی دیگر تعداد مشایست و ناشایست، مفهومی مبه

)آدمیان(  هایی است که به مفهوم تعریف شده)خرمن( بیشتر از آن های مفهوم معرفویژگی

ها و تمرکز بر تمام جنبه« آدمیان، خرمن هستند»شود. به عبارت دیگر در استعاره منتقل می

ست بلکه سویه مورد تأکید و یا عنصر های خرمن مانند نوع، حجم، وزن و جز آن نیویژگی

                                                           
مجمع  ،یطبرس؛ 219، ص92ج ،مفاتیح الغیب ،یفخرراز ؛144، ص46ج، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی،  .4

 .823، ص46ج ،القرآن ریتفس یف انیالب
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شود مشتمل بودن آن بر دو گیرد و برجسته میمهمی که از خرمن مورد استفاده قرار می

 4ارزش است.بخش سَره و ناسره یا ارزشمند و بی

گیرند و بنابراین بعضی از آدمیان مانند گندمِ خرمن، در بخش سَره و پاک قرار می

 گیرند.ن در دسته ناسره و پلید جای میبرخی دیگر مانند کاهِ خرم

 

 نتیجه  .7

پرداختیم و با نگاهی  «ذَرَأ»شناسی واژه در پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی به ریشه

مسیحی و ادبیات کهن عرب -تطبیقی در باب کاربست آن در قرآن، متون مقدس یهودی

 سخن گفتیم.

شمار واژگانی که صورت یا  نخست ممکن است به نظر آید چه در نگاهبرخلاف آن 

 محققی که در این به درستی تبیین نشده است، بیرون از حد تصور ما است و معنایشان

به  که روشی صحیح در پیش گیرد،  قادر خواهد بود تانهد تنها مشروط بر اینگام می طریق

 نیکو به غایت را آن معنایی هایسویه تر شود ونزدیک واژه دقیق صورت و معنای تبیین

شناختی و مطالعه تطبیقی در این باب رسد که یک تحلیل ریشهبه نظر می کند. برآفتاب

  .بسیار سودمند است

سوره اعراف، مفهوم خلقت را برای  421دیدیم که عموم مفسران مسلمان ذیل آیه 

ها را بسیاری از جنیان و انسان»اند و حاصل این معنا یعنی عبارت پیشنهاد داده« ذَرَأ»واژه 

گیرد. از این رو ای دیگر از آیات در تعارض قرار میبا مضمون دسته« ایمبرای دوزخ آفریده

اند تا این تعارض فرضی را مفسران، آیه را به معرکه آراء و اقوال کلامی خود بدل کرده

چنان بر اثبات نظرگاه کلامی همه مفسران در مقام متکلمانی ماهر آنبرطرف سازند. با این

اند که مغز و مخ آیه را یکسره فراموش اعراف متمرکز شده 421ود و تحمیل آن بر آیه خ

-اند. به تعبیر دیگر اگر به کاربست واژه و مطالعه تطبیقی آن در متون مقدس یهودیکرده

مسیحی توجه جدی داشته باشیم بدون تردید به معنای پراکندن یا غربال کردن برای واژه و 

یابیم و از این رهگذر به فهم مخاطبان نخستین متن استعاری آیه دست میبه تبََع، مفهوم 

                                                           
، 1صص  ،مکنییم یها زندگکه با آن هاییهاستعارلیکاف و جانسون،  .بندی تحلیل فوق نکبرای عبارت .4

 و جم. 486، 490، 468، 12
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 شویم. تر مینزدیک

کند بندی نمیسوره اعراف یک گزاره کلامی را صورت 421چه گذشت، آیه بنابر آن

های سره از ناسره به صورت بلکه حقیقتی انتزاعی را که عبارت است از جدا کردن انسان

. مفهوم پیشنهادی این مقاله، نه تنها امکان نزدیک شدن به مفهوم دقیق کنداستعاری بیان می

گفته و روشن کردن انسجام معنایی میان آورد بلکه در رفع تعارض پیشآیه را فراهم می

آیات قرآن با هم و نیز با آیات کتاب مقدس به مثابه یک کل بسیار سودمند است. برای مثال 

 سوره اعراف با آیات اناجیل متی 421توان میان آیه می بدون یک نگاه تطبیقی، به سختی

 ( انسجام معنایی یافت.22:94-92) ( و لوقا9:42)

پرداخته است اما « ذرَأَ»گفتنی است پژوهش حاضر اگر چه به مطالعه موردی واژه 

شود. نتایج آن جزیی نیست و به تبیین صورت و معنای یک واژه مشخص محدود نمی

ها سویه سلبی ندارد تا نافی یا ناقد اقوال گذشتگان باشد. این مقاله از یک افزون بر این تن

 های سامی سودمند است و از سوی دیگر، مسألهشناسی واژگان در زبانسو در حوزه ریشه

 کند. مسیحی را تبیین می-زبان قرآن و متون مقدس یهودی کلان

-، عبری، آرامی و سریانی میهای عربیهای صوری واژه در زبانبا ملاحظه دگرگونی

های آواشناختی را توضیح ها و برخی پدیدهها یا دگرگونیتوان الگوی حاکم بر این ابدال

توانند به جای هم بنشینند و با گفته میهای پیشها در زبانداد. دانستیم که برخی صامت

ری مواجه هستیم. واژه دیگ-ها نباید تصور کرد که با ریشهخوان در این زبانتغییر یک هم

-برای مثال این پژوهش علت ناپایداری حرف همزه را در زبان عربی و ارتباط میان صورت

همزه و واو را در های )هِه( به صامت« ה»عبری  خوانرا و نیز ابدال هم« ذَرْو»و « ذَرْء»های 

 دهد.زبان عربی توضیح می

این متون برای بیان مقاصد  توان نشان داد کهبا تکیه بر این پژوهش می چنینهم

اند. این تربیتی و فرهنگی خود، متناسب با مخاطبان نخستین و زبان ویژه ایشان سخن گفته

 آن در که گیرندمی جهانی از زبان آن اهل که گیردهایی مایه میبرداشت و هااز دریافتزبان 

از تفاوت در آواهای  ناشی های اقوام مختلف صرفاًکنند. بنابراین تفاوت زبانمی زندگی

 احساسات و باورها، فکری، عقاید، هایانگاره ها نیست بلکه خاستگاه آن،گفتاری آن

 ها است. تجسم آن قوم است که زبان قوم آن ویژه فرهنگ
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ها و گفته در بیان و انتقال کارآمد آن دسته از پیامبه بیانی دیگر، متون مقدس پیش

ای جز بهره بردن از زبان استعاری ندارند. متعلق هستند چاره تعالیم خود که به امور انتزاعی

به صورت خاص، قرآن کریم در موارد متعدد جهت تبیین کارآمد مفاهیم انتزاعی مربوط به 

های شناسی، رستاخیز و جز آن از امور ملموس مربوط به حوزههای خداشناسی، انسانحوزه

تردید این امور، نزد مخاطبان نخستین ت. بیکشاورزی، دامداری و مانند آن سود برده اس

آیات شناخته شده بوده است و فرهنگ، باورها، اندیشه و دیگر وجوه زندگی ایشان در آن 

دیدیم که با نظر به کاربردهای گوناگون واژه در قرآن و متون مقدس انعکاس یافته است. 

توان استعاره مفهومیِ می مسیحی و از رهگذر تبیین زبان استعاری مشترک این متون-یهودی

براین اساس دستیابی به تفسیر دقیق متن مقدس، با  را به دست داد.« آدمیان، خرمن هستند»

 رهیافت محقق به زبان متن پیوند تنگاتنگ دارد.

های بعدی ای که در سده، فقهی و علمیهای کلامیهچه گذشت نباید نظرگابنابر آن

 ها را بر قرآن تحمیل کرد. معیار فهم قرآن قرار داد و آناند در جهان اسلام شکل گرفته

مند افزون بر این، مبتنی بر استعاره مفهومی مذکور روشن شد که با یک پدیده نظام

های سامی توانا در زبان« ذَرَأ»ایم که درتوضیح ارتباط میان مفاهیم مختلف واژه زبانی مواجه

مسیحی در همین پدیده  -آن و متون مقدس یهودیاست. بنابراین کاربست مشابه واژه در قر

 مند زبانی ریشه دارد.نظام
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